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 االله الرحمن الرحيم بسم
 هاي فصل اول و دومترجمه درس

 كتاب فقه غيراستدلالي

 �قد� ��ر�م

  5، ص: 1 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج
 مقدمه مترجم

رسلين و ه رب العالمين على آلائه و نعمائه و الصلاة و السلام على مبلّغ احكامه و اشرف سفرائه محمد، سيد الم◌ٰ الحمد للّ
چنين گويد اين فقير بى بضاعت، عباس القمي ختم » و بعد«خاتم أنبيائه و على آله المعصومين، سيما على سيد أوصيائه 

كرد كه چقدر شايسته و لازم بود كه براى مكلفّين فراهم شود  ه له بالحسنى و السعادة: مدتها بود در خاطرم خطور مى◌ٰ اللّ
شد بر كثرت فروع و مهمات مسائل و مغنى باشد ايشان را در مقام حاجت از جمع آوردن ى جامعى كه مشتمل با يك رساله

ى  اى را كه از هر جهت جامع و براى كافه ديدم رساله هاى عمليه بسيار لكن در بين آنها نمى اسفار و رسائل و اگر چه رساله
عروة الوثقى فيما تعم به البلوى كه از قلم درر بار ى  ى شريفه مقلدين نافع باشد مگر در اين ايام كه برخوردم به رساله

ه فى الانام مبين الحلال و الحرام و فقيه اهل البيت عليهم السلام سيدنا الاعظم و ملاذنا ◌ٰ حضرت حجت الاسلام و آيت اللّ
لحق همان كتاب است كه ه ظله العالى بيرون آمده ديدم. ا◌ٰ المعظم ابو المكارم مولانا السيد محمد كاظم الطباطبائي ادام اللّ

اى است سهل التناول و مرغوب در  هميشه ديدار آن را متمنى و طالب و زيارت مثل آن را شائق و راغب بودم چه آن رساله
  نهايت جودت تأليف و حسن اسلوب. جامع جميع رسائل و حاوى

  6، ص: 1 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج
 هاى عمليه، لقد اجاد من قال فيها و فى مؤلفها: ع فروع فقهيه بل ناسخ رسالهى مسائل و كافل انوا كافه

  فقيه بيت الوحي ما خاب فى
 

  عروة الوثقى من استمسكا

  فان اهل البيت ادرى بما
 

  فى البيت من احكامه مدركا

يد كه آن را به فارسى ترجمه كنم و لكن چون آن كتاب شريف به عربى بود و فارسى زبانان را از آن بهره نبود به خاطرم رس
 ى ى اين مجرم كثير الآثام گردد. پس نصرت و توفيق خود را از حق تعالى خواستم و به نگارش ترجمه تا نفعش عام و ذخيره

. و مرتب گردانيدم آن را بر يك مقدمه و پنج الغاية القصوى في ترجمة عروة الوثقى به آن پرداختم. و ناميدم آن را »2» «1«
 ه الموفق للصواب.◌ٰ تاب. و اللّك



 ۲ 

______________________________ 
ى ديگر كه مخصوص  ى شريفه، اقتصار بر صرف ترجمه نشده، بلكه برخى از فروع مهمه ) مخفى نماند كه در اين رساله1(

عضى از فصول آن ملحق ى آن بزرگوار بود مطابق فتوى و رأى مبارك به طرز مسائل به رمز ممتاز در ذيل ب سائر رسائل عمليه
اش اتم باشد. چنانچه نادرى از فروع غير دائره كه مخصوص اهل علم و عربيت بود صرف نظر  ساختم تا نفع آن اعم و فائده

 نموده محول بر همان كتاب شريف داشتم.
اند و  ر مقدمه ذكر فرموده) به عنوان ملحقات درحمة االله عليه) لازم به توضيح است مطالبى كه مترجم (مرحوم شيخ عباس قمي 2(

ى  ى ترجمه ه آن ملحقات را به ضميمه◌ٰ شود ما در اين كتاب نياورديم ان شاء اللّ ى عروة الوثقى محسوب نمى از ترجمه
به چاپ » ى غاية القصوى فى ترجمة عروة الوثقى تعليقيه«كتاب حج عروه الوثقى كه توسط مترجم ترجمه نشده، تحت عنوان 

 اشر)خواهيم رساند. (ن

 



 ۳ 

 �س اول
 ]1[مسأله 
واجب است بر هر مكلفى كه در عبادات و معاملات خود يا عمل به اجتهاد نمايد و يا تقليد كند و يا عمل به  1مسأله 

 تياط.اح
 2[مسأله 

 تقليد ملتزم شدن و عقد قلب نمودن بر عمل كردن به قول مجتهد معين است و اگر چه هنوز عمل نكرده باشد، بلكه اگر چه 
اخذ فتوى هم نكرده باشد، پس هر گاه رسالة مجتهدى را گرفت و ملتزم شد به عمل كردن به آن چه در آن است، كفايت 

 كند در تحقق تقليد. مى
 3مساله

كند در تحقق تقليد گرفتن رساله و ملتزم شدن به عمل كردن به آن چه در رساله است و اگر چه نداند كه چه در  كفايت مى
ده و عمل هم نكند، پس اگر وفات كرد مجتهد او، جايز است از براى او بقاء و اگر چه احوط با عدم علم به رساله نوشته ش

آن چه در رساله است، بلكه با عدم عمل، و اگر چه بعد از علم باشد، عدم بقاء و عدول به حى است، بلكه احوط به احتياط 
 و عمل بوده باشد. استحبابى، عدم بقاء است مطلقاً و اگر چه بعد از علم

 4مساله
يعنى » مجتهد مطلق«شرط است در مجتهد چند امر: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و رجوليت و حريت، بنا بر قولى و بودن او 

ى استنباط اغلب احكام را داشته باشد. پس جايز نيست تقليد متجزّى، يعنى كسى كه در يك مسأله يا در چند مسأله،  بايد قوه
پس جايز نيست تقليد ميت، ابتداء. بلى، جايز است بقاء، چنانچه » و حيات«ى باقى را ندارد.  اط دارد و قوهى استنب قوه

و «كه متولد از زنا نباشد. » و شرط است«پس جايز نيست بنا بر احوط، تقليد مفضول با تمكن از افضل. » و اعلميت«گذشت. 
آورى اوضاع دنيويه زائده بر متعارف، نباشد.  جهد او در تحصيل دنيا و جمعيعنى همت او و جد و » آن كه مقبل بر دنيا نباشد

ه عليه است ◌ٰ و محبت دنيا و عشق آن من حيث هى، در قلب او محكم نباشد و در توقيع شريف حضرت عسكرى سلام اللّ
»أَم نْ ك◌ٰ ونَ الْفقَُه◌ٰ ا مص◌ٰ انَ م ح◌ٰ اء هْنَفسنَاً لدي◌ٰ ائظاً لخ◌ٖ افم هن ٰ◌والهطي◌ٰ فَاً لم ول◌ٖ اهرِ مو◌ٰ عاً لأَملْعفَل امِ أَنْ ◌ٰ اه

وهقَلِّدي.« 
  5مسأله 

ملكه است شود به حسن ظاهرى كه كاشف از  ى اتيان به واجبات و ترك محرمات، و شناخته مى عدالت عبارت است از ملكه
 شد.شود به شهادت عدلين و شياعى كه مفيد علم با علماً يا ظناً. و ثابت مى

  6مسأله  
امكان، و واجب است فحص در پيدا كردن اعلم، و در زمان فحص، در اعمال خود بايد   احوط وجوب تقليد اعلم است با 

 احتياط كند كه است،
  7مساله



 ٤ 

مراد از اعلم، كسى است كه در قواعد و مدارك مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطلاعش بيشتر و جودت فهم 
ى شرعيه،  ه و فهميدن آن از ادله◌ٰ در اخبار زيادتر باشد. حاصل آن است كه استادتر باشد در بيرون آوردن حكم اللّ او

 استادتر باشد. و مرجع در تعيين اعلم، اهل خبره و استنباط است
 8مساله

پس اگر حاصل شد مظنهّ  هرگاه دو مجتهدى باشد كه ممكن نباشد تحصيل علم به اعلميت يكى از آن دو و بينه هم نباشد،
به اعلميت يكى از آن دو نفر، معين است تقليد او؛ بلكه هر گاه در يكى از آن دو مجتهد احتمال اعلميت برود او مقدم است، 
هر گاه بداند كه هر دوى آنها يا مساويند يا يك نفر معين از آن دو اعلم است و احتمال ندهد اعلميت آن ديگرى را، پس 

 رود. شتن آن مجتهدى است كه احتمال اعلميت در او مىاحوط مقدم دا
 9مساله

اگر اعلم منحصر باشد در دو شخص و ممكن نباشد تعيين، پس اگر ممكن است احتياط بين دو قولين، پس آن احوط است 
 رود. و الّا مخير است بين آن دو شخص. در او مى

 10مساله 
دادن، چنانچه كسى كه اهليت قضاوت ندارد حرام است بر او حكم كردن كسى كه اهليت فتوى ندارد حرام است بر او فتوى 

شود به حكم او  بين مردم و حكم او نافذ نيست و جايز نيست مرافعه در نزد او و نه شهادت دادن نزد او و مالى كه گرفته مى
 فع نزد آن قاضى.حرام است و اگر چه گيرنده محق باشد، مگر در وقتى كه منحصر باشد استنقاذ حق او به ترا

 11مساله
شود اجتهاد مجتهد به علم وجدانى، مثل آن كه مقلد از اهل خبره باشد و علم پيدا كند به اجتهاد شخص و شناخته  شناخته مى

شود نيز، به شهادت دو عادل از اهل خبره؛ بشرط آن كه معارضه نكند با شهادت آن دو عادل، شهادت دو عادل ديگر به  مى
مجتهد، به   شود نيز اعلميت شود اجتهاد، به شياعى كه مفيد علم باشد چنانچه شناخته مى ز او. و نيز شناخته مىنفى اجتهاد ا

 اى غير معارضه و شياع مفيد علم. علم و بينه



 ٥ 

 �س دوم
 1مسأله 

تبعيض در تقليد  هر گاه دو مجتهد باشند كه يكى از آن دو اعلم باشد در عبادات و ديگرى اعلم باشد در معاملات، احوط 
 است. و هم چنين است هر گاه، يكى از آن دو مجتهد اعلم باشد در بعض عبادات مثلاً و ديگرى در بعض ديگر

 .2مساله
هر گاه دو مجتهد در همه جهت با هم مساوى باشند، عامى مخير است ما بين تقليد هر كدام كه خواسته باشد و جايز است 

در احكام عمل واحد، مثل آن كه فتواى يكى از آن دو مجتهد مثلًا وجوب جلسة استراحت  نيز كه تبعيض كند در تقليد حتى
و استحباب سه مرتبه گفتن تسبيحات اربع باشد و فتواى ديگرى به عكس، جايز است كه عامى در استحباب تثليث، تقليد 

 مجتهد اول كند و در استحباب جلسة استراحت تقليد ثانى.
 3مساله

هدى باشند متساوى در علم، جايز است از براى مقلد، تقليد كند هر كدام را كه بخواهد و جايز است نيز، هر گاه دو مجت
تبعيض در مسائل كند و اگر يكى از آن دو مجتهد ارجح باشد از ديگرى، در عدالت يا ورع يا نحو آن، پس اولى بلكه احوط 

 اختيار آن است.

 4مساله
 

 ميت است و جايز نيست تقليد ميت، ابتداء.اقوى جايز بودن بقاء بر تقليد 

 
 5مساله

دانست بقاء بر تقليد ميت را، و وفات كرد آن مجتهد، جايز نيست بقاء بر  هر گاه شخص تقليد كرد مجتهدى را كه جايز مى
 تقليد او در اين مسأله، بلكه واجب است رجوع به حى اعلم، در جواز بقاء و عدم آن.

 6مساله
د كسى را كه اكتفا نمايد به يك دفعه در تسبيحات اربعه مثلاً، و عمل خود بر آن مقرر دارد يا تقليد كند كسى هر گاه تقليد كر

را كه اكتفا كند در تيمم به يك ضربت، و آن مجتهد وفات كرد و مقلد او تقليد كرد مجتهدى را كه قائل به وجوب تعدد 
. و هم چنين است هر گاه واقع ساخت عقدى يا ايقاعى را به تقليد ى اعمال سابقه كند است، واجب نيست بر مقلد، اعاده
كند،  كرد، پس آن مجتهد وفات كرد و مقلد او تقليد كرد مجتهدى را كه حكم به بطلان مى مجتهدى كه حكم به صحت آن مى

واجب است عمل كند به  آيد، جايز است براى مقلد كه بنا را بر صحت گذارد در آن چه واقع شده. بلى، در آن چه كه بعد مى
فتواى مجتهد ثانى. و اما هر گاه تقليد كرد مجتهدى را كه قائل به طهارت است در بعضى چيزها، مثل غساله مثلاً و بعد از 

ى او محكوم به صحت است اگر چه با  فوت او تقليد كرد مجتهدى را كه قائل به نجاست است، پس نمازها و اعمال سابقه
ده كه به فتواى مجتهد ثانى، نجس است. و اما خود آن چيز، اگر باقى است بعد از اين، ديگر حكم به استعمال آن چيزى بو

شود. و هم چنين است در حليت و حرمت، پس هر گاه فتوى داد مجتهد اول به جواز ذبح كردن به غير آن  طهارت او نمى



 ٦ 

انست اين ذبح را، پس هر گاه آن مذبوح را فروخته يا د مثلاً، پس وفات كرد و مقلد او تقليد كرد مجتهدى را كه حرام مى
خرده است بيع او محكوم به صحت و اكل او محكوم به اباحه است. و اگر موجود است پس ديگر جايز نيست بيع و اكل آن 

 و هكذا.
 7مساله

 عمل عامى بدون تقليد و احتياط، باطل است.
 8مساله

 
مطابق با واقع باشد و اما جاهل قاصر يا مقصرى كه غال بوده در حين عمل عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است و اگر چه  

و حاصل شده باشد از او قصد قربت پس، اگر عمل او مطابق باشد با فتواى مجتهدى كه تقليد كرده او را بعد از اين آن عمل 
 تقليد كردن از او.است. صحيح است و احوط آن است كه مطابق باشد با رأى مجتهدى كه در حين عمل تكليف او بوده

 9مساله

هر گاه شخصى تقليد كرد از مجتهدى را كه جامع الشرائط نبوده و گذشت بر او مقدارى از زمان، حكم او حكم كسى است كه 
 اصلًا تقليد نكرده، پس حال او حال جاهل قاصر يا مقصر است



 ۷ 

 �س �وم
 ]1[مسأله

سازد شرايط اجتهاد را از او، واجب است بر مقلد كه عدول كند به غير هر گاه عارض شود از براى مجتهد، چيزى كه مفقود 
 او.

 ]2[مسأله
هر گاه تقليد كرد كسى را كه اهليت فتوى نداشت، پس از آن ملتفت شد، واجب است بر او عدول كردن و حال اعمال 

ا، واجب است بنا بر احوط؛ عدول ى او حال عمل جاهل غير مقلد است و هم چنين است هر گاه تقليد كرد غير اعلم ر سابقه
 به اعلم. و هر گاه تقليد اعلم كرد و بعد غير او اعلم از او شد، واجب است عدول به ثانى، بنا بر احوط.

 ]3[مسأله
 جايز نيست رجوع كردن از حى به حى، مگر آن كه ثانى، اعلم باشد. 

 ]4[مسأله
 براى او عود كردن به تقليد ميت. هر گاه عدول كرد از تقليد ميت به حى، جايز نيست ديگر

 ]5[مسأله
 اى، اعلم فتوى نداده باشد جايز است در آن مسأله، رجوع به غير اعلم و اگر چه احتياط هم ممكن باشد. هر گاه در مسأله

 ]6[مسأله
به خبر يك » سوم«به خبر دادن دو عادل. » دوم«به شنيدن از زبان.  اول شود فتواى مجتهد، به يكى از چند امر: دانسته مى

يافتن در رسالة » چهارم«كند خبر شخص موثق كه قول او موجب اطمينان باشد و اگر چه عادل نباشد.  عادل، بلكه كفايت مى
 او، و بايد مأمون از غلط باشد.

 ]7[مسأله
شد علم به ملكه شود عدالت، به شهادت دو عادل و به معاشرتى كه مفيد با واجب است در مفتى و قاضى، عدالت و ثابت مى 

 شود نيز به شياعى كه مفيد علم باشد يا اطمينان به آن را و ثابت مى
 ]8[مسأله

اند. و  هر گاه شخص خطا كرد در نقل فتواى مجتهد، واجب است بر او كه اعلام كند كسانى را كه از او آن فتوى را آموخته
 ر او اعلام.هم چنين هر گاه مجتهد خطا كرد در بيان فتواى خود، واجب است ب

 ]9[مسأله
واجب است بر مكلف كه ياد بگيرد مسائل شك و سهو را، به مقدارى كه محل ابتلاء او است غالباً. بلى، هر گاه مطمئن باشد 

 شود، عمل او صحيح است و اگر چه تحصيل نكرده باشد علم به احكام شك و سهو را. از خود كه مبتلا به شك و سهو نمى
 ]10[مسأله



 ۸ 

بر مكلف علم به اجزاء عبادات و شرايط و موانع و مقدمات آن و اگر علم به آنها ندارد، لكن علم اجمالى دارد واجب است 
كند دارا است جميع اجزاء و شرايط را، و فاقد است جميع موانع را، عملش صحيح است و اگر چه  به آن كه عملى كه مى

 نداند آنها را تفصيلًا.
 ]11[مسأله

ست تقليد در واجبات و محرمات، واجب است نيز در مستحبات و مكروهات و مباحات، بلكه واجب هم چنان كه واجب ا
 شود از او، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و يا عاديات باشد. است ياد گرفتن حكم هر فعلى كه صادر مى

 ]12[مسأله
ست يا مباح يا مستحب يا مكروه، جايز است كه آن فعل را هر گاه بداند كه فلان فعل مثلًا، حرام نيست و نداند كه واجب ا

به جا آورد به احتمال آن كه آن فعل مطلوب باشد و به اميد ثواب و اگر دانست كه آن فعل واجب نيست و ندانست كه حرام 
 است يا مكروه يا مباح، از براى او است ترك آن، به جهت احتمال مبغوضيت آن.

 ]13[مسأله
 اى از رأى خود برگشت، جايز نيست كه مقلد بر رأى اول او باقى بماند. ر مسألههر گاه مجتهد د

 ]14[مسأله 
داند حكم آن را، جايز است كه بنا را بر يكى از دو طرف گذارد به قصد آن  اى كه نمى هر گاه اتفاق افتاد در اثناء نماز، مسأله

ده بر خلاف واقع باشد اعاده كند. پس هر گاه چنين كرد و اتفاقاً كه سؤال كند از حكم آن بعد از نماز و آن كه اگر آن چه كر
 آن چه كرده مطابق با واقع شد، واجب نيست بر او اعاده.



 ۹ 

 �س �ھارم

 
 ]1[مسأله

اقوى جواز عمل به احتياط است  يا مجتهد باشد يا مقلد، لكن واجب است كه عارف باشد به كيفيت احتياط از روى اجتهاد 
 يا تقليد آن.

 ]2سأله م
 اقوى جواز عمل به احتياط است مطلقاً اگر چه مستلزم تكرار باشد با امكان اجتهاد يا تقليد 2مسأله 

 ]3[مسأله 
احتياط گاهى در به جا آوردن فعل است، مثل آن كه احتمال بدهد وجوب آن فعل را و قطع هم داشته باشد به عدم حرمت 

ست كه احتمال بدهد حرمت آن فعل را و قاطع باشد به عدم وجوب آن و آن، و گاهى در ترك فعل است و آن در وقتى ا
 اش قصر است يا تمام. داند وظيفه گاهى احتياط در جمع بين دو امر است با تكرار، مثل آن كه نمى

 ]5[مسأله
وع به غير اعلم با در احتياطات اعلم، هر گاه از براى او فتوايى نباشد، مقلد مخير است ما بين عمل به احتياطات و بين رج 

 ملاحظه الاعلم فالاعلم.
 ]6[مسأله 
احتياطاتى كه مذكور است در رساله، يا استحبابى است و آن در وقتى است كه پيش از آن يا بعد از آن فتوايى باشد. و يا  

ات، مقلد مخير است نامند و در چنين احتياط وجوبى است و آن در وقتى است كه با او فتوايى نباشد و آن را احتياط مطلق مى
ما بين عمل به آن و يا رجوع به مجتهد ديگر. و اما در قسم اول كه احتياط استحبابى باشد رجوع به غير جايز نيست و عمل 

 به آن هم، واجب نيست،
 بلكه مقلد مخير است ما بين عمل به مقتضاى فتوى و بين عمل كردن به آن احتياط.

 ]7[مسأله
واى مجتهد را براى غير خود، بعد رأى مجتهد برگشت در آن مسأله، واجب نيست بر ناقل اعلام كند هر گاه نقل كرد ناقلى فت

آن كس را كه فتواى او را براى او نقل كرده، و اگر چه احوط است به خلاف آن وقتى كه ظاهر شود كه ناقل خطا كرده در 
 نقل چه آن كه در آن وقت واجب است بر او اعلام.

 ]8[مسأله
ه معارضه شد ما بين دو ناقل در نقل فتوى، نقل هر دو ساقط است. و هم چنين است حكم در تعارض ما بين دو بينه. هر گا 

و هر گاه معارضه كرد نقل با سماع از مجتهد، آن چه از زبان مجتهد شنيده شد مقدم است و هم چنين است هر گاه معارضه 
ارضه كرد نقل با آن چه در رساله است، رساله مقدم است با ايمنى از غلط كرد فتواى در رساله با شنيدن آن مجتهد و اگر مع

 بودن آن.



 ۱۰ 

 ]9[مسأله
به خبر يك » سوم«به خبر دادن دو عادل. » دوم«به شنيدن از زبان.  اول شود فتواى مجتهد، به يكى از چند امر: دانسته مى

يافتن در رسالة » چهارم«باشد و اگر چه عادل نباشد. كند خبر شخص موثق كه قول او موجب اطمينان  عادل، بلكه كفايت مى
 او، و بايد مأمون از غلط باشد.

 
 ]10[مسأله

شود به موت مجتهد به خلاف منصوب از قبل  وكيل از مجتهد در تصرف، در اوقات يا در اموال صغار، منعزل مى  مأذون و
 شود توليت و قيموميت آن، بنا بر اظهر. ر كه باطل نمىآن، مثل آن كه نصب كند مجتهد او را متولى بر وقف يا قيم بر صغا

 ]11[مسأله 
جايز نيست نقض حكم حاكم جامع الشرائط، اگر چه مجتهد ديگر خواسته باشد نقض كند مگر در وقتى كه ظاهر شود 

 خطاى او.



 ۱۱ 

 �س پ��م
 [اول]

نگشت ابهام و وسطى فرا گيرند عرضاً و اول شستن روى و حد آن از رستنگاه موى تا آخر زنخ است طولًا و مقدارى كه ا
كسى كه انزع است يعنى موى پيش سر نداشته باشد يا اغم است يعنى زياده از متعارف موى پيش سر داشته باشد يا صورت 
و دست او از حد متعارف خارج باشد بايد هر كدام از اينها به متعارف كنند پس انزع و اغم، ملاحظه كنند كه كسى كه 

شود، آنها نيز اين مقدار را  از متعارف خارج نيست موى پيش سر او كجا است و در وضوء چه مقدار شسته مىصورت او 
كند  بشويند و هكذا نسبت به كسى كه دست و صورت او از متعارف خارج باشد و واجب است اجراء آب، پس كفايت نمى

كند  اگر چه به اعانت دست ماليدن باشد و كفايت مى مسح و حد جريان آن است كه آب از جزئى به جزء ديگر منتقل شود و
استيلاى آب بر محل و اگر چه جارى نشود به شرط آن كه شستن صدق كند. و واجب است ابتدا به اعلى و شستن از بالا به 
 پايين به نحوى كه در عرف صدق كند كه از بالا به پايين شست و جائز نيست عكس آن. و واجب نيست شستن زير موى،
بلكه واجب است شستن ظاهر آن. و مساوى است موى ريش و شارب و ابرو در اين حكم به شرط آن كه صدق كند احاطه 

 مو بر محل و الّا لازم است شستن بشره، كه ظاهر است در ميان موها.
 ]1[مسأله

 واجب نيست شستن باطن چشم و بينى و دهن، مگر جزئى از آنها از باب مقدمه. 
 ]2[مسأله
اه يقين به وجود حاجب دارد و شك دارد در مانع بودن آن، بايد يقين به زوال آن يا يقين به رسيدن آب در زير آن هر گ

نمايد و اگر شك در اصل وجود آن دارد واجب است فحص يا مبالغه در شستن آن موضع نمايد تا اطمينان پيدا كند به عدم 
 آن، يا به رسيدن آب به بشره.

 [دوم]
ها است از مرفق تا سر انگشتان و بايد شستن دست راست، مقدم بر دست چپ باشد و  ل وضوء، شستن دستدوم از افعا

واجب است كه در شستن، ابتدا از مرفق كند و سرازير بشويد تا پايين به نحوى كه عرفاً صدق كند كه از بالا به پايين شسته 
محل اجتماع استخوان بازو و ذراع است. و واجب است كه تمام شده و عكس آن از پايين به بالا باشد، جايز نيست و مرفق 

  مرفق شسته شود و بعلاوه، قدرى هم از استخوان بازو را من باب مقدمه بشويد و آن چه كه در حد دست است بايد شسته
لاى مرفق شود و اگر چه گوشت زائد يا انگشت زيادى باشد و واجب است شستن مويها با بشره. و كسى كه دست او از با

قطع شده، واجب نيست بر او شستن بازو و اگر چه اولى است و هم چنين است هر گاه تمام مرفق بريده شده باشد و اگر از 
تر قطع شده، واجب است بر او شستن بقيه، هر چه مانده باشد و اگر از مرفق قطع شده به اين طريق كه مفصل را جدا  پايين
 ان بازو كه جزء مرفق بوده بشويد.اند بايد آن قدر از استخو كرده

 
 ]3[مسأله



 ۱۲ 

شود، واجب است كه آب به آنجا برسد و  كه توى آنها ديده مى  ها وسيع است به طورى هر گاه دست تركيده باشد، اگر ترك3
 ، الّا لازم نيست. و اگر محل شك شود واجب نيست، به جهت عمل به استصحاب عدم وجوب و اگر چه احوط شستن است.

 ]4له[مسأ
ى آن. و اگر چه وقت كيسه كشيدن فتيله شود. و  چركى كه در ظاهر بشره است هر گاه جرم مرئى نباشد، واجب نيست ازاله

ى از گل يا گچ يا آهك كه روى بشره را گرفته باشد كه  بسيار باشد مادامى كه صدق كند بر آن، شستن بشره و هم چنين پرده
ى آن لازم نيست. بلى! هر گاه شك كند در آن كه، آيا آب به زير آن  شستن كند، ازالهآب به زير آن برسد بر وجهى كه صدق 

 ى آن. رسد يا نه؟ واجب است ازاله مى
 ]5[مسأله

 كند، رجوع كند به متعارف از مردم. شخص وسواسى كه يقين به حصول غسل نمى 
 ]6[مسأله

المتعارف آب زياد بريزد؛ صحت وضوء او مشكل  هر گاه وسواسى در شستن دست چپ بعد از تحقق شستن آن، علىَ 
 است، از جهت لزوم مسح به آب جديد.

 وضو بالارتماس
 ]7[مسأله

وضوء ارتماسى صحيح است با مراعات، الاعلى فالاعلى، لكن در دست چپ بايد در وقت بيرون آوردن دست از آب قصد 
شود جريان آب بر آن غَسل وضوئى باشد  مدن از آب مىكه مشرف بر بيرون آ  شستن كند يعنى قصد كند كه هر جزء، جزئى

تا مسح به آب جديد نشود و در شستن دست راست نيز بايد چنين كند مگر آن كه قدرى از دست چپ را به طريق غير 
 ارتماسى بشويد كه دست راست در آن اعمال شود.



 ۱۳ 

 �س ش�م
 مسح الراس

 [سوم]
ماند. و واجب است كه بر پيش سر واقع  آب وضوء كه در دست باقى مىسوم از واجبات وضوء، مسح سر است به رطوبت 

شود يعنى ربع مقدم از سر، پس كافى نيست مسح بر غير آن موضع، و اولى و احوط مسح بر ناصيه است كه ميان دو سفيدى 
يا كمتر باشد و كند در آن مسمى اگر چه به قدر عرض يك انگشت  دو جانب بالاى پيشانى است از مقدم سر و كفايت مى

افضل بلكه احوط آن است كه به قدر عرض سه انگشت باشد و بهتر آن است كه به سه انگشت هم باشد و در پائين كشيدن 
مسماى آن كافى است اگر چه بهتر اين است كه به قدر طول يك انگشت بكشد پس بنا بر اين اگر بخواهد درك افضل كند، 

همه را با هم به قدر درازى يك انگشت بكشد از بالا به پايين. و جايز است مسح از پايين  بايد سه انگشت بگذارد بر ناصيه و
به بالا، لكن احوط خلاف آن است و واجب نيست وقوع مسح بر بشره، بلكه جايز است مسح كردن بر روى موى مقدم از 

  سر به كشيدن از حد سر تجاوز نكند پس جايز نيست مسح بر مقدارى
كند مسح بر مويى كه از پيش سر نباشد  كند و اگر چه آن را جمع كرده باشد در ناصيه. و هم چنين كفايت نمى كه تجاوز مى

و اگر چه در پيش سر جمع شده باشد و جائز نيست مسح بر حائل مثل حنا يا نحو آن كه به سر ماليده باشد چنانچه جائز 
ى نازكى باشد كه مانع از رسيدن رطوبت به محل مسح  ، اگر چه پارچهنيست مسح از روى كلاه و عمامه و مقنعه و امثال اينها

نباشد. بلى! در حال اضطرار، مسح بر حائل جائز است مثل آن كه از سرما نتواند حائل را دور كند يا چيزى به آنجا چسبيده 
ت راست باشد و اولى اين است باشد كه نتواند آن را بكَند. و بايد مسح به باطن كف دست باشد و احوط اين است كه به دس

 كه به انگشتهاى دست راست باشد.
 

 ]1[مسأله
 در مسح مقدم سر، فرق نيست ما بين اين كه طولًا مسح كند يا عرضاً يا منحرفاً. 

 [چهارم]
ضى چهارم از واجبات وضوء مسح پاها است به حسب طول، از سر انگشتان تا كعبين بنا بر مشهور و تا مفصل، بنا بر قول بع

و احتياط به مراعات اين قول ترك نشود. و كعبين برآمدگى در وسط قدم است و مفصل ما بين ساق و قدم است و در 
عرض، مسمى كافى است اگر چه به عرض يك انگشت يا كمتر باشد. و افضل آن است كه به مقدار عرض سه انگشت باشد 

مسح آن كه ابتدا از انگشتان كند يا از كعبين، لكن احوط ابتدا  كند در و افضل از آن، مسح تمام پشت پا است. و كفايت مى
كردن به انگشتان است چنانچه احوط مقدم داشتن مسح پاى راست است بر پاى چپ اگر چه اقوى، جواز مسح هر دو است 

ت راست و با هم. بلى! جايز نيست مقدم داشتن مسح پاى چپ را بر راست و احوط اين است كه مسح پاى راست را به دس
مسح پاى چپ را به دست چپ بكند اگر چه قول به جواز مسح هر دو به يك دست بعيد نيست. و اگر بر پشت پاها مويى 
باشد، احوط اين است كه جمع كند ما بين مسح آن و مسح بشره و اكتفا نكند به مسح روى موى، هر چند محيط به بشره 

حائل هاى ديگر از چرك و نحو آن كه مانع از وصول آب باشد به بشره، واجب ى آن مو است چنانچه در  باشد. و بهتر ازاله



 ۱٤ 

بايد   ى آنها. و بايد يقين كند به وصول آب و شك و ظنّ كافى نيست. و كسى كه بعض پاى او قطع شده است است ازاله
 .ى آن را و اگر تمام موضع مسح بريده باشد ساقط است مسح كند بقيه

 ]2[مسأله
ى رطوبت وضوء باشد، پس جايز نيست مسح كردن به آب جديد. و احوط اين است كه بعد از  و پاها به بقيه بايد مسح سر 

فراق از دست چپ، دست خود را به ساير اعضاء وضوء نگذارد تا رطوبت آن اعضاء داخل رطوبت دست نشود. بلى! مكرر 
كند به آب كف دست، ضرر ندارد لكن  ت را ممزوج مىدست كشيدن از بالا به پائين به جهت زيادتى يقين كه آب بالاى دس

ى اعضاء وضوء بدون  اقوى جواز مزج است مطلقاً. و اگر رطوبت كف دست بخشكد، جايز است گرفتن رطوبت از بقيه
ترتيب فى ما بين آنها، اگر چه احوط مقدم داشتن ريش و ابروها است بر ساير اعضاء. و احوط نگرفتن رطوبت است از 

ائد بر حد روى از ريش، چه در طرف عرض باشد چه در طرف طول. و اگر رطوبت كف دست از براى بيش از مقدار ز
 ى اعضاء بگيرد بنا بر احوط. مسح سر كافى نباشد، اولًا به آن مسح سر كند و بعد از براى پاها از بقيه
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 ]1[مسأله

ى ماسح  گر تأثير ننمايد كافى نيست. و بايد تأثير آن به واسطهمعتبر است در مسح، رطوبت مسح تأثير كند در ممسوح پس ا
كند. و اگر موضع مسح از سر و پاها، رطوبت داشته  باشد پس اگر رطوبت برسد به محل مسح به سبب ديگرى، كفايت نمى

ت پس لازم است آن باشد اگر كم باشد كه مانع از تأثير ماسح در آن نباشد ضرر ندارد و اگر رطوبت آن زياد باشد، مضر اس
را اولًا رفع كند و بعد مسح كند. و شك و ظنّ در تأثير كافى نيست بلكه بايد يقين به تأثير حاصل شود. (و ضرر ندارد مكرر 

 كشيدن دست از براى حصول تأثير به يقين).
 ]2[مسأله

كند هر چند رطوبت  ، كفايت نمىدر مسح بايد دست بلا واسطه بكشد پس اگر كهنه مثلاً به دست ببندد و به آن مسح كند
 دست به ماليدن آن به ممسوح برسد.

 ]3[مسأله
هر گاه ممكن نباشد مسح به باطن كف از جهت مرض و نحو آن، جايز است مسح به ظاهر كف و اگر رطوبت نداشته باشد 

ظاهر كف نيز متعذر باشد، مسح از جاى ديگر نقل كند به آن و به آن مسح كند چنانچه در باطن نيز چنين بود. و اگر مسح به 
ممكن نبودن مسح به باطن، از جهت بى رطوبتى باشد   كند به ذراع و اگر رطوبت نداشته باشد از جاى ديگر بگيرد. و هر گاه

و نتواند از جاى ديگر هم بگيرد، وضوء را بايد اعاده كند نه آن كه عدول به ظاهر كف كند. و هم چنين است حكم در عدول 
 .به ذراع از ظاهر
 ]4[مسأله

هر گاه رطوبت دست زياد باشد كه به ماليدن آن بر ممسوح، آب جارى شود از جزئى به جزئى، واجب نيست تقليل آن به 
كند و اگر تقليل كند بهتر  كشد كفايت مى تكانيدن و نحو آن. اگر چه صدق غَسل كند. بلكه همين كه به قصد مسح دست مى

 است.
 ]5[مسأله

اً بايد دست بر محل مسح كشيده شود پس اگر عكس كند به اين نحو كه دست را بگذارد بر ممسوح و ممسوح در مسح مطلق
 را بكشد، باطل است. بلى! كمى حركت كردن ممسوح كه منافى با صدق مسح بودن دست نباشد ضرر ندارد

 ]6[مسأله
ن بر عضو بريزد پس مناط در تعدد غَسلى جايز است در هر يك از غسلات وضوء، آن كه ده كف آن آب، به قصد يك شست

 كه دوم آن مستحب و سوم آن حرام است؛ تعداد ريختن آب نيست بلكه تعداد غَسل است با قصد.
 ]7[مسأله

واجب است در شستن اعضاى وضوء ابتدا كردن به اعلى، لكن واجب نيست در ريختن آن اين كه به اعلى بريزد پس اگر به 
 تن را به اعانت دست از اعلى قرار دهد صحيح است.پائين، آب بريزد لكن شس

 ]8[مسأله
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بدان كه اسراف كردن در آب وضوء مكروه است، چنانچه اسباغ، يعنى شاداب كردن مستحب است. و گذشت آن كه،  
 مستحب است كه آب وضوء به مقدار يك مد باشد و ظاهراً اين يك مد در تمام افعال وضوء و مقدمات آن مانند مضمضه و

 استنشاق و شستن دستها، بايد صرف شود.
 ]9[مسأله

جايز است در وضوء، اعضا را به ارتماس بشويد چنانچه گذشت. و جايز است نيز كه يكى از اعضا را به ارتماس بشويد و 
 بقيه را به طريق متعارف، بلكه جايز است تبعيض در يك عضو؛ يعنى بعض آن عضو را به ارتماس بشويد و بعض ديگرش را

ى صور بايد مراعات شروط وضوء بشود؛ مثل ابتداء به اعلى و مسح نكردن به آب جديد و غير  به طور متعارف و در همه
 اينها.

 [در بعض مستحبات وضوء است]
  فصل چهارم در بعض مستحبات وضوء است

ال و ربع است پس صد اول اين كه آب وضوء به قدر يك مد باشد كه چهار صاع است و صاع ششصد و چهارده مثق [اول]
 و پنجاه و سه مثقال و نيم و يك نخود و نيم است و از يك چارك من تبريزى، شش مثقال و ده نخود و نيم كمتر است.

دوم مسواك كردن پيش از وضوء و آن ماليدن چيزى است به دندان به جهت پاك كردن چرك، اگر چه با انگشت باشد  [دوم]
 ر باشد و بهتر آن است كه از چوب درخت اراك باشد.لكن افضل اين است كه از چوب ت

 گيرد، آن را در طرف راست خود گذارد. سوم آن كه اگر از ظرف وضوء مى [سوم]
چهارم آن كه دستها را پيش از آن كه در آن ظرف كند يك دفعه از بند دست بشويد اگر بول يا خواب كرده باشد و  [چهارم]

 اشد.دو نوبت بشويد، اگر غائط كرده ب
 سه كف، و از براى سه مرتبه هر كدام يك كف نيز كافى است.  پنجم مضمضه و استنشاق كند هر كدام سه مرتبه به [پنجم]
ه و افضل آن بسِمِ ◌ٰ ششم نام خدا بردن در وقت گذاردن دست در آب يا ريختن آن بر دست و اقل آن بِسمِ اللّ [ششم]

هم اجعلنْى منَ التَّوابِينَ ◌ٰ ه اللّ◌ٰ ه و بِاللّ◌ٰ و افضل از هر دو اين است كه بگويد: بِسمِ اللّ نِ الرحّيمِ گفتن است◌ٰ ه الرَّحم◌ٰ اللّ
 و اجعلْنى منَ المْتَطَهرِينَ.

هفتم آن كه آب را به دست راست بردارد حتى از براى شستن دست راست، كه به آن بردارد و به كف دست چپ  [هفتم]
 دست راست را بشويد.بريزد و به آن 

هشتم آن كه بخواند دعاهاى مأثوره را در وقت مضمضه و در وقت استنشاق و شستن صورت و دستها و مسح سر و  [هشتم]
 پاها.

 نهم آن كه صورت و دستها را دو مرتبه بشويد. [نهم]
 تن دوم به عكس كننددهم آن كه مرد در شستن دستها ابتدا كند به ظاهر ذراع و زن به باطن آن و در شس [دهم]

 يازدهم اين كه آب را بريزد بر اعلاى هر عضوى و اما شستن از بالا به پايين، پس آن واجب است. [يازدهم]
 دوازدهم آن كه صورت و دستها را به ريختن آب بر آن بشويد نه آن كه در زير آب فرو برد. [دوازدهم]
 سيزدهم آن كه دست بمالد در مواضع غسلات اگر چه بدون آن نيز غَسل حاصل شود. [سيزدهم]

چهاردهم آن كه در جميع افعال وضوء، حضور قلب داشته باشد به نحوى كه آثار خوف از او ظاهر شود چنانچه  [چهاردهم]
 يافت. از حضرت سجاد عليه السلام منقول است كه رنگ مباركش در وقت وضوء تغيير مى
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 ا أَنزْلَنْاه در وقت وضوء.◌ٰ ى إِنّ پانزدهم خواندن سوره پانزدهم][
 شانزدهم خواندن آيت الكرسى بعد از آن. [شانزدهم]
 هفدهم آن كه در وقت شستن صورت چشمهاى خود را باز كند. [هفدهم]

 [فصل پنجم در مكروهات وضوء است]
  فصل پنجم در مكروهات وضوء است

ى آن، مثل اين كه غير آب بريزد در دست او و اما شستن غير اعضاى  كردن در مقدمات قريبه اول استعانت به غير [اول]
 وضوء او را، پس جائز نيست.

 دوم خشك كردن آب وضوء را به دامن و آستين و نحو آن، بلكه مطلق خشك كردن اگر چه به آتش و آفتاب باشد. [دوم]
 ه است در آنجا.سوم وضوء گرفتن در مكانى كه استنجاء كرد [سوم]

 كرده باشند.  كوب باشد يا صورت در آن نقش چهارم وضوء گرفتن از ظرف طلاكوب يا نقره [چهارم]
ى از حدث اكبر و آب متعفن و آب  پنجم وضوء گرفتن به آبهاى مكروهه مثل آب در آفتاب گرم شده و آب غساله [پنجم]

عقرب يا وزغ مرده باشد و آبى كه دست حائض به آن رسيده باشد و چاه پيش از نزح مقدر آن و آب قليلى كه در آن مار يا 
ى موش و اسب و قاطر و الاغ و حيوان نجاست خوار و مرده خوار، بلكه هر حيوانى كه گوشت آن مأكول  آب نيم خورده

 نباشد.
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مطلق باشد لكن چون بر محل اول اين كه آب مطلق باشد، پس صحيح نيست وضوء به آب مضاف و اگر آب در اصل  [اول]

وضوء ريخته شود مضاف شود از جهت كثرت غبار يا چرك و امثال اينها كه در محل وضوء باشد؛ صحت مشكل است. پس 
 لازم آن است كه آب به وصف اطلاق باقى باشد تا تمام غَسل.

ن تمام اعضاء وضوء قبل از شروع دوم اين كه آب وضوء و هم چنين مواضع وضوء، پاك باشد و لازم نيست پاك بود [دوم] 
در وضوء؛ پس اگر هر عضوى را قبل از استعمالش در وضوء تطهير كند كافى است اگر منافى با موالات نباشد. اما يك 
شستن از براى تطهير و وضوء هر دو، كافى نيست اگر چه در آب كر يا جارى فرو ببرد. بلى! اگر به فرو بردن قصد تطهير 

آوردن قصد وضوء، ضرر ندارد و نجس شدن هر عضوى، بعد از فراغ از استعمالش در وضوء ضرر به  كند و در بيرون
 صحت وضوء ندارد.

چهارم اين كه آب وضوء و ظرف آن و محل ريختن آن و مكان وضوء، مباح باشد. پس اگر يكى از اينها غصبى باشد  [سوم]
نحصار اگر چه مأمور به تيمم نيست الّا آن كه آن وضوئى كه وضوء صحيح نيست بدون فرق ما بين صورت انحصار و عدم ا

گرفته، حرام است به جهت آن كه آن وضوء تصرف است يا مستلزم تصرف است در مال غير، از اين جهت باطل است. بلى! 
ر هر گاه بريزد آب مباح را از ظرف غصبى در ظرف مباح پس از آن وضوء بگيرد؛ صحيح است و اگر چه تصرف سابق ب

وضوء حرام است و در اين صورت فرقى نيست ما بين صورت انحصار و عدم آن، چون كه بعد از ريختن در ظرف مباح 
شود به آن و اگر چه پيش از ريختن در صورت انحصار، مأمور به تيمم بوده و گاهى  شود از وضوء و مأمور مى متمكن مى

ثل اين كه آب مملوك خود را عصياناً يا نسياناً در ظرف غصبى شود. م شود كه خالى كردن حرام نيست بلكه واجب مى مى
شود كه آن را خالى كند و در اين صورت از اول  ريخته و ماندن آب در آن ظرف، تصرف در مال غير است پس واجب مى

 مأمور به وضوء بوده اگر چه آب منحصر در همان باشد.
 ]1.[مسأله

باشند كه با فقد  آب حائل نبودن چيزى در محل وضوء از شروط واقعيه مىپاك بودن آب وضوء و محل آن و مطلق بودن 
وضوء باطل است هر چند از روى جهل يا نسيان باشد. و اما اشتراط مباح بودن آب و مكان و ظرف، پس عملى   يكى از آنها

ر جاهل به حكم حرمت باشد است پس اگر وضوء بگيرد با غصبيت يكى از اينها از روى جهل يا نسيان، باطل نيست بلكه اگ
هر گاه قاصر باشد نيز، باطل نيست. بلكه در جاهل مقصر نيز هر گاه قصد قربت از او حاصل شود و اگر چه احوط در 

 صورت جهل به حكم، خصوص در مقصر؛ اعاده است.
 ]2[مسأله 

به إذن صريح يا فحوى يا با شك در رضاى مالك، حكم غصب جارى است؛ پس بايد مأذون باشد در تصرّف در مال غير 
 شاهد حال قطعى

 ]3[مسأله 
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ها و اگر  جايز است وضوء گرفتن و آب آشاميدن از نهرهاى بزرگ چه از قنات باشد و چه جدا كرده از شطوط و رود خانه
ند؛ مشكل ى مالكين باشند. بلى! اگر مالكين نهى كن چه معلوم نباشد رضاى مالكين آنها بلكه هر چند صغير و مجنون در جمله

است جواز. و اگر غاصبى آنها را غصب كرد؛ باز باقى است جواز تصرف از براى غير غاصب مادامى كه در همان نهر و 
مجرى است. بلكه ممكن است بقاء جواز تصرّف مطلقاً و اما از براى غاصب جايز نيست تصرف در آن. و هم چنين از براى 

كنند مثل زوجه و اولاد و  به او و از بابت اين كه در دست او است تصرف مى  لقى تع اتباع او؛ يعنى كسانى كه به ملاحظه
نوكر و ميهمان او و نحو اينها. و هم چنين است حال در اراضى وسيعه كه وضوء گرفتن در آنها بدون اذن مالك جايز است 

و علم به كراهت مالك نداشته باشد، بلكه مثل راه رفتن و نشستن و خوابيدن در آنها و نحو اينها ما دام كه مالك نهى نكند 
 با ظنّ به كراهت نيز احوط ترك است.

 ]4[مسأله 
هاى مساجد و مدارس كه كيفيت وقف آنها معلوم نباشد كه آيا وقفشان خاص است به طلاب آنجا و به كسانى كه در  حوض

آن مدارس و كسانى كه در آن مساجد نماز آن مسجد نماز كنند يا آن كه اختصاص به ايشان ندارد؟ در اين صورت غير اهل 
توانند از آب آنجا وضوء بگيرند؛ مگر آن كه عادت جارى شده باشد كه هر كس برسد وضوء بگيرد و منعى هم  كنند نمى نمى

هاى كاروانسراها  كند جايز است. و هم چنين است حال در مثل حوض نباشد كه در اين صورت چون كشف از عموم اذن مى
 ها.و نحو آن
 ]5[مسأله 

حوض مسجدى كه معلوم باشد كه وقف بر نماز كنندگان در آن مسجد است يا مشكوك الحال باشد و عادت جارى نشده  
باشد بر استعمال غير مصليّن در آن؛ اگر از آن وضوء بگيرد به قصد نماز كردن [خواندن] در جاى ديگر جايز نيست. و اگر 

بعد بنايش بر آن شود كه در جاى ديگر نماز بخواند يا آن كه عذرى پيدا كند در خواندن  وضوء بگيرد به قصد نماز در آنجا و
است كه وضوى او صحيح است چنانچه صحيح است هر گاه از روى غفلت يا به اعتقاد عدم اشتراط   نماز در آنجا، ظاهر آن

ط است، بلكه اين احتياط ترك نشود در وضوء گرفت. و واجب نيست كه در همان مسجد نماز كند [بخواند] و اگر چه احو
 صورت اول كه وضوء به قصد نماز كردن [خواندن] در آن جا گرفته است.
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 �س ��م
 :آن كه ظرف آب وضوء طلا يا نقره نباشد و الّا باطل خواهد بود]چهارم[
اء با شرائط. و فرقى نيست ى استنج اين كه آب وضوء آب مستعمل در رفع خبث نباشد هر چند پاك باشد مثل غساله :]پنجم[

بنا بر اقوى، ما بين وضوء واجب و مستحب حتى مثل وضوء حائض كه در حقيقت صورت وضوء است. و اما آب مستعمل 
در حدث اصغر مثل آب وضوء جايز است وضوء گرفتن با آن بلا اشكال و اقوى جواز وضوء است از آب مستعمل در 

 ودن آب ديگر.حدث اكبر و اگر چه احوط ترك است با ب
[ششم]:اين كه در محل وضوء حائلى نباشد و با شك در وجود آن، بايد كاوش كند تا يقين يا مظنّه به نبودن آن پيدا كند. و با 

 علم به وجود آن واجب است يقين به زوال آن پيدا كند.
مأمور است به تيمم و اگر وضوء آن كه مانعى از استعمال آب مثل مرض يا عطش يا خوف ضررى ديگر نباشد و الّا  ]هفتم[

بگيرد باطل است اگر عالم باشد به ضرر و اگر جاهل باشد و خوف هم نداشته باشد، وضوء صحيح است هر چند در واقع 
 مضر بوده است و احوط اعاده يا تيمم است.

گيرد؛ تمام  وضوئى كه مى هشتم اين كه وقت وسعت از براى وضوء و نماز داشته باشد به اين معنى كه بشود با اين [هشتم]
نمازش در وقت واقع شود و الّا واجب است تيمم كند مگر آن كه با تيمم نيز چنين باشد يعنى زمان آن به قدر وضوء يا 
بيشتر باشد كه در اين صورت معين است وضوء. و در فرض اول كه مأمور به تيمم است اگر به قصد كوَن بر طهارت يا 

د صحيح است و اگر به قصد خصوص آن نمازى كه وقت آن تنگ است وضوء بگيرد باطل است. از غايتى ديگر، وضوء بگير
 جهت اين كه امر وضوء ندارد. بلى! اگر قصد او به نحو داعى باشد نه تقييد، صحت آن نيز بعيد نيست.

خودش، كس ديگر  نهم مباشرت است يعنى خودش مباشر افعال وضوء شود در حال اختيار. پس هر گاه با تمكن [نهم]
مقدمات  »اول مباشر شستن يا مسح كشيدن اعضاى وضوى او شود، باطل است. و اما مقدمات افعال پس چند قسم است:

مقدمات قريبه  دوم بعيده، مثل آب كشيدن يا آوردن يا گرم كردن و نحو اينها. و در اين قسم متصدى شدن غير ضرر ندارد.
نده؛ در اين قسم نيز تصدى غير ضرر ندارد هر گاه خود شخص مباشر شستن شود است، مثل ريختن آب در كف وضوء گير

در اين قسم نيز با فرض اين كه خود شخص مباشر   آب ريختن بر صورت و دستها. و تصدى غير سوم لكن مكروه است.
ر صورتى كه غير، ها شود اگر چه خالى از اشكال نيست الّا اين كه ظاهر صحت است. پس منحصر است بطلان د شستن آن

 مباشرت كند در شستن اعضا يا اعانت كند به اين طريق كه اجراء آب بر اعضا و شستن آنها از هر دو واقع شود.
 ]مسأله[

تواند نائب بگيرد كه او را وضوء بدهد بلكه واجب است نائب گرفتن اگر چه  هر گاه كسى متمكن نباشد از مباشرت مى
اد باشد؛ ما دام كه مضر به حال او نباشد و نيت وضوء را خودش بايد بكند و لازم نيست موقوف بر اجرت باشد هر چند زي

كه نائب آب را بر كف دست او بريزد و از دست او اجراء بر محل كند، اگر چه احوط است. بلى! مسح بايد بدست خودش 
ى در دست او را بگيرد و  شد رطوبت باقيهباشد نه دست نائب يعنى دست او را بگيرد و بمالد محل مسح او و اگر ممكن نبا

به آن مسح كند سر و پاهاى او را. و اگر از بعض افعال وضوء عجز دارد نه همه، نائب بگيرد براى همان مقدارى كه عجز 
 دارد.
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 �س د�م

 ترتيب در افعال وضو
ست چپ، پس مسح سر، [شرط دهم] ترتيب ما بين افعال وضوء است به مقدم داشتن صورت، پس دست راست، سپس د

 پس از آن، مسح پاها. و ما بين اجزاء اعضا ترتيب لازم نيست. بلى! واجب است مراعات الاعلى فالاعلى چنانچه گذشت
 وضوموالات در افعال 

موالات است يعنى اين كه در حين شروع در عضو لاحق، رطوبت در تمام اعضاء سابقه خشك نشده باشد پس هر  [يازدهم]
شروع در عضو لاحق تمام اعضاء پيش، خشك شده باشد باطل است. بلكه هر گاه خشك بشود خصوص  گاه پيش از

خواهد عضو بعد از آن را بشويد، احوط استيناف است و اگر چه رطوبت در اعضاى  عضوى كه تازه از آن فارغ شده و مى
اشد، در صورتى است كه به جهت طول سابق بر آن عضو يافت شود. و مخفى نماند كه اعتبار اين شرط كه خشك نشدن ب

زمان و فاصله بين اعضاء باشد و اما اگر پى در پى افعال وضوء را به جا آورد و با اين حال اعضاء هم، خشك شد به جهت 
شدت حرارت بدن يا حرارت هوا يا باد و امثال اينها؛ وضوء باطل نيست. پس در حقيقت يكى از دو چيز شرط است يا باقى 

وبت وضوء در اعضاء سابقه به هر جهت كه باشد. يا موالات عرفى يعنى عدم فصل زمانى و پى در پى شستن اعضاء بودن رط
اند  هر چند اعضاء تماماً خشك شده باشد يا خشكانيده باشد. و بعضى از علما، موالات به معنى ثانى را واجب تعبدى دانسته

موالات به معنى اول كه عدم جفاف باشد محقق باشد. و بدان كه واجب شود وضوء به ترك آن، هر گاه  و اگر چه باطل نمى
 كند. نيست بودن رطوبت در تمام اجزاء يك عضو، بلكه اگر قدرى از آن خشك نشده باشد كفايت مى

 ]1[مسأله
ر بعد از شستن دست چپ يا در حين شستن آن، شخص چند قدم برود و بعد از آن مسح كند ضرر ندارد. (و هم چنين اگ

 قدرى معطل شود به جهت كندن كفش يا جوراب و نحو آن.) و جايز است وضوء گرفتن در حال راه رفتن.
 ]2[مسأله 

دست راس ت، صورت خشك شد لكن باقى است رطوبت در آن چه از ريش تجاوز كرده است از  هر گاه در حين شروع به
 حدود وجه، در كفايت آن اشكال است.

 نيت وضو
ت و آن عبارت است از قصد فعل كه وضوء باشد به داعى امر خداوند تعالى يا به جهت اين كه جناب دوازدهم نيت اس 

ى نيت است و ادناى آن، به جا آوردن عمل است به جهت دخول  اقدس الهى، سزاوار اطاعت است و اين اعلاى درجه
تلفظ به نيت و نه بخاطر آوردن عبادت را بر  بهشت يا فرار از آتش. و در ما بين مراتب و وسائط بسيار است و لازم نيست

كند وجود داعى در دل به نحوى كه اگر بپرسند از او كه مشغول چه كارى؟ بلا فاصله بگويد كه  وجه تفصيل، بلكه كفايت مى
عزم و كند و اگر چه مسبوق به  گيرم. مثلًا و اما اگر غافل باشد به نحوى كه در جواب متحير بماند، كفايت نمى وضوء مى

قصد باشد در حين مقدمات آن. واجب است كه نيت به معنى داعى مستمر باشد از حين شروع تا آخر عمل و اگر غافل 
محض شود يا متردد شود در كردن و نكردن و يا نيت خلاف نمايد پس آن چه در اين احوال كند باطل است. و اگر عود كند 
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ح است بشرط اعاده كردن آن چه در آن احوال كرده و اگر موالات فوت به نيت سابق. پس اگر موالات فوت نشده، صحي
شده، اصل وضوء باطل است. و واجب نيست در وضوء بلكه سائر عبادات قصد وجوب و ندب. نه وصفى و نه غائى و نه 

ين گيريم. يا ا گيرم يا وضوى مستحب مى قصد وجه وجوب و ندب. پس واجب نيست اين كه قصد كند وضوى واجب مى
گيرم از جهت مصلحتى كه در آن  گيريم به علت اين كه واجب است يا مستحب است. يا وضوء مى كه قصد كند وضوء مى

است كه موجب امر به آن شده است. و بنا بر اين اگر نداند كه وضوء مثلًا واجب است شرعاً يا مستحب، اتيان آن به قصد 
اخل شده تا وضوء واجب باشد يا نشده تا مستحب باشد از جهت كوَن بر داند وقت د قربت كافى است. و هم چنين اگر نمى

طهارت يا غايت ديگرى، اتيان آن به قصد قربت كافى است. و اگر وقت داخل شده باشد يا بعد بشود، با آن وضوء نماز و 
تشريع نشود و بر   ع بهتواند بكند، بلكه اگر در وضوى واجب قصد استحباب كند يا به عكس، اگر راج غايات ديگر را مى

وجه تقييد هم نباشد صحيح است. بلى! اگر بر وجه تشريع باشد، حرام و باطل است. و اگر بر وجه تقييد باشد به اين معنى 
 گيريم كه اگر واجب نيست وضوء نباشد، باطل است از جهت رجوع آن به عدم قصد امتثال. كه بگويد وضوى واجب مى

 خلوص در نيت وضو
ه تعالى به جا آورد. پس اگر منضم شود به آن قصد رياء ◌ٰ هم خلوص است يعنى بايد عمل را خالصاً لوجه اللّشرط سيزد

باطل است به هر نحو كه باشد، خواه نيت قربت مستقل باشد و ريا بالتبع يا بعكس يا هر دو مستقل باشند. و خواه ريا در 
ر ريا در جزء مستحبى آن باشد تمام عمل باطل است بنا بر اقوى. و اصل عمل باشد يا در كيفيات، يا در اجزاء آن حتى اگ

خواه نيت ريا از اول عمل كند يا در اثناء آن و خواه از آن توبه كند يا نكند. پس ريا در عمل به هر وجهى كه باشد مبطل آن 
و مبطل بودن » ي تركته لغيري.انا خير شريك من عمل لي و لغير«است چنانچه در اخبار وارد شده كه حق تعالى فرموده: 

رياء در صورتى است كه محرّك يا جزء محرّك بر عمل باشد پس مجرد خطور در خاطر با اين كه محركّ داعى قربت باشد، 
ضرر ندارد. چنانچه اگر محرك ريا باشد و بخاطر گذراند قربت را ثمر ندارد و اگر در حين عمل ريا و قربت هر دو در 

مجرد خطور است؟ صحت عمل مشكل است. بلى! اگر   داند كه آيا رياء جزء داعى است يا نمى خاطرش موجود است و
ى شك بعد از  عملى كرد و بعد از آن شك كرد كه آيا ريا منظم بود به داعى يا نه؟ محكوم است به صحت؛ از باب قاعده

ى آن است. و اما سمعه، پس اگر  عمل، اعادهفراغ. و اما عجب، پس مبطل بودن آن معلوم نيست اگر چه احوط در به مقارن 
كند لكن از اطلاع مردم بر عمل  ه مى◌ٰ داعى بر عمل يا دخيل در آن باشد مثل ريا مبطل است و اما اگر عمل را قربةً إلى اللّ

ى بايد آيد بدون اين كه داخل در قصد او باشد كه مدخليت در عملش داشته باشد بالمره، ضرر ندارد لكن آدم او خوشش مى
ملتفت باشد كه شيطان كه دشمن مبين است در كمين است و نفس آدمى، دزد و خداع است مبادا كه فريب بخورد. و بس 

ارةٌ بِالسوء ◌ٰ ا أبُرِّئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْس لَأَم◌ٰ و م« است براى تنبيه انسان در اين مقام فرمايش حضرت يوسف صديق عليه السلام
گيرد به قصد  و اما ضمائم ديگر غير از ريا و سمعه، پس اگر رجحان داشته باشد مثل اين كه وضوء مى »حم ربيا ر◌ٰ ا م◌ٰ إِلّ

ى راجحه تبع باشد يا هر دو داعى مستقل باشند، ضرر ندارد و اگر نيت قربت تبع  قربت و تعليم غير مثلًا بر وجهى كه ضميمه
آورد، باطل است. و اگر  د كه بر تقدير آن كه اگر هر دو نبودند عمل را به جا نمىباشد يا آن كه داعى، مجموع از هر دو باش

ى مباحه باشد مثل خنك شدن و نحو آن نيز چنين است. لكن احوط در صورت استقلال هر دو يعنى قربت و ضميمه  ضميمه
ابطال عمل، چون كه فعل به قصد مباحه، اعاده است. و اگر ضميمه محرمه باشد غير از ريا و سمعه در حكم ريا است در 

حرام؛ محرم است پس باطل است. بلى! فرقى كه هست اين است كه اگر در اثناء عمل، داعى محرمى از براى يكى از اجزاء 
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شود پس اگر آن را تدارك كند بدون فوات  طارى شود با اين كه از اول نيت صحيحه كرده باشد، آن جزء تنها باطل مى
 شود به خلاف ريا كه نظير حدث است در ابطال. مى موالات، عمل صحيح

 
 ]3[مسأله

 ريا بعد از عمل، مبطل نيست
 ]4[مسأله 

 اگر چه قصد ش همان باشد. كند به دست او باطل نيست. اگر زنى وضوء بگيرد در مكانى كه نامحرم نظر مى



 ۲٤ 

 �س یازد�م
 ]1[مسأله 

داشته، بنا را بر باقى بودن وضوء گذارد. مگر آن كه سبب هر گاه شخص شك كند در حدوث حدث بعد از آن كه وضوء 
شكش خروج رطوبت مشتبه به بول بوده باشد در صورتى كه استبراء نكرده باشد كه در اين هنگام محكوم به بول خواهد 

بگيرد و ظنّ  بود. و هر گاه محدث بوده و شك كند كه آيا وضوء گرفته بعد از آن يا نه؟ بنا را بر بقاء حدث گذارد و وضوء
داند كه كدام مقدم  غير معتبر در هر دو مسأله در حكم شك است. و اگر علم دارد به آن كه هر دو امر واقع شده، لكن نمى

و كدام مؤخر؟ بايد خود را محدث بداند و وضوء بگيرد در حالتى كه جاهل به تاريخ هر دو، يا جاهل به تاريخ وضوء   است
ارد به تاريخ حدث و علم دارد به تاريخ وضوء، بنا را بر بقاء وضوء بگذارد. و احوط در اين باشد. و اما هر گاه جهل د

 صورت وضوء گرفتن است نيز.
 ]2[مسأله

هر گاه شخص متوضى، يقين كند به ترك عضوى از اعضاى وضوء يا بعض عضوى، هر چند به قدر سر سوزنى باشد. يا به 
وت نشده، برگردد و آن را تدارك كند با ما بعد آن. و اگر نه، وضوء را از سر ترك شرطى از شروط آن؛ پس اگر موالات ف

گيرد. و اگر يقين نكند بلكه شك كند پس شكش يا بعد از فراغ از وضوء است يا در اثناء آن. پس اگر در اثناء باشد برگردد و 
در شستن صورت يا در جزيى از آن شك مشكوك فيه را به جا آورد با ما بعدش. و اگر چه پيش از مسح كشيدن پاى چپ، 

كند. و اگر شك بعد از فراغ از وضوء باشد، پس اگر شك در غير جزء اخير است، وضويش محكوم به صحت است به 
ى فراغ. و اگر در جزء اخير است، پس اگر داخل در فعل ديگرى شده يا نشستن او طول كشيده و بعد از طول  جهت قاعده

صحت و اعتنا به شك نيست و الّا برگردد و آن   ا از محل وضوء برخواسته؛ باز محكوم است بهنشستن، شك عارض شده. ي
 جزء اخير را به جا آورد بشرط بقاء موالات و با فوات آن از سر گيرد.

 ]3[مسأله
 شك كثير الشكّ در اجزاء و شرايط يا موانع، اعتبار ندارد

 ]4[مسأله
ك داشته باشد در وجود حاجب، واجب است فحص كند تا يقين يا مظنهّ پيدا كند به هر گاه پيش از وضوء يا در اثناء آن ش

در تحت آن. و اگر   عدم آن. و اگر يقين بوجود آن داشته باشد و شك كند در حاجب بودن آن، بايد يقين كند به حصول آب
و صحيح است. و هم چنين اگر يقين كند بعد از فراغ شك كند در اين كه حاجبى بوده يا نه؟ بنا را بر عدم گذارد و وضوء ا

به وجود آن و شك كند در اين كه آيا آن را از جهت ايصال آب به بشره حركت داد يا تخليل يا ازاله كرد يا نه؟ بلى! هر گاه 
داند كه در حين وضوء، ملتفت به آن نبود و لكن شك  رسد، و مى رسد و گاهى نمى حاجبى باشد كه گاهى آب زير آن مى

د در اين كه آيا از باب اتفاق؛ آب به زير آن رسيده يا نه؟ احتياط به اعاده را ترك نكند. و هر گاه بعد از وضوء حاجب دار
معلوم الحاجبيه يا مشكوك الحاجبيه ببيند و شك كند كه آيا در حال وضوء بوده يا بعد حادث شده، در اين صورت نيز بنا را 

ل وضوء گرفتن ملتفت اين كه حاجبى هست يا نه نبوده كه در اين صورت احوط به صحت گذارد؛ مگر اين كه بداند حا
 اعاده است



 ۲٥ 

 ]5[مسأله
هر گاه مانعى ببيند و تاريخ حدوث آن را هم بداند و شك كند كه آيا وضوء پيش از حدوث مانع بوده يا بعد از آن؟ بنا را بر 

 حين وضوء ملتفت آن نبوده، احوط اعاده است.ى فراغ. بلى! هر گاه بداند كه در  صحت گذارد به جهت قاعده
 ]6[مسأله

داند كه بيش از وضوء تطهير كرده يا نه؟ وضويش محكوم به  هر گاه موضعى از مواضع وضوى شخص، نجس بود و نمى
صحت است، مگر در صورتى كه بداند عدم التفات حين الوضوء را؛ كه در اين صورت احوط بطلان است. و على اى حال، 

بدن را تطهير كند از براى نماز بعد. بلكه هر جا كه يقين دارد كه آب وضوء به آن رسيده بايد تطهير كند. و هم چنين بايد 
داند كه پيش از وضوء آن را به اتصال به كثير يا به  است اگر بداند كه آبى كه از آن وضوء گرفته در سابق نجس بوده و نمى

 ش صحيح است و لكن آن آب محكوم به نجاست است. و هم چنين اعضاء وباران تطهير كرده است يا نه؟ كه وضوي
 ضويش و ساير آن چه از آن آب به آنها رسيده است؛ محكوم به نجاست است

  ]7[مسأله 
هر گاه بعد از نماز شك كرد كه آيا با وضوء بوده است يا نه؟ نمازش صحيح است لكن واجب است كه از براى نمازهاى 

و اگر اين شك در اثناء نماز رو داد وضوء بگيرد و نماز را از سر گيرد. و احوط آن است كه اين نماز را  بعد وضوء بگيرد.
 تمام كند و بعد وضوء بگيرد و اعاده كند.



 ۲٦ 

 �س دوازد�م

 موجبات ونواقض وضو
 در موجبات و نواقض در وضوء و آن چند امر است:

چه معتاد يا از موضع عارضى، با انسداد اصلى يا بدون آن، به اصلى اول و دوم بول و غائط است كه خارج شود از موضع 
شرط آن كه معتاد باشد يا خروج آن بر حسب خروج معتاد باشد، پس در عارضى غير معتاد كه خروج آن بر حسب خروج 

نيست ما بين متعارف نباشد اشكال است و احوط ناقض بودن آن است مطلقاً، خصوص هر گاه در پائين معده باشد. و فرق 
 اين كه كم باشد يا زياد، حتى اگر به قدر يك قطره بول باشد

معده باشد خواه با صدا باشد يا بى صدا. و اما اگر   سوم بادى است كه خارج شود از مخرج غائط به شرط آن كه آن از [سوم]
ه از قُبل باشد نيز ناقص نيست. و هم از معده نباشد بلكه هوا از خارج داخل شود و بيرون آيد، ناقص نيست چنانچه بادى ك

 چنين است آن چه شيطان در خيال انسان بيندازد و علم به ريح بودن آن نباشد.
چهارم خواب رفتن در هر حال، حتى در حال راه رفتن به شرط اين كه غالب باشد بر حواس، به حيثيتى كه نه بيند  [چهارم]

كه خواب نيست مگر آن كه برسد به حد مذكور. و هم چنين گردن كج شدن و و نشنود و قلب حاضر نباشد. پس مثل پينكَى 
 كند. چشم به هم آمدن و ديدن بعض خيالات كه مثل خواب ديدن است، مجرد اينها كفايت نمى

 پنجم هر چه عقل را زائل كند مثل بى هوشى و مستى و ديوانگى و اما مبهوت شدن پس آن زوال عقل نيست. [پنجم]
استحاضه قليله، بلكه كثيره و متوسطه نيز، و اگر چه در اين دو غسل نيز، لازم است. و اما جنابت پس ناقض ششم  [ششم]

 وضوء است لكن موجب غسل تنها است.
 ]1[مسأله 

هر گاه شك كند در خروج يا تحقق يكى از مذكورات، بنا را بر عدم گذارد يعنى وضوى خود را شكسته حساب نكند. و هم 
از او بيرون آيد و شك كند كه بول است يا مذى؟ مثلًا. بلى، اگر پيش از استبراء باشد محكوم به بول خواهد  چنين رطوبتى

 بود و اگر وضوء داشته باشد باطل خواهد شد چنانچه گذشت.
 ]2[مسأله 

آيد. مگر هر گاه از مخرجين چرك محض بيرون آيد، نجس و ناقض نخواهد بود و هم چنين ناقص نيست، خونى كه بيرون 
آن كه معلوم شود كه آن خون بول يا غائط بوده، مبدل به خون شده و هم چنين است مذى و آن آبى است كه بعد از ملاعبه 

 آيد آيد و وذى به معجمه، آبى است كه بعد از منى مى آيد. و ودى به مهمله، آبى است كه بعد از بول مى مى

 غايات وضوء
اند، چه شرط صحت باشد مثل نماز يا شرط كمال، مثل قرائت قرآن يا شرط  آنها خواستهيعنى امورى كه وضوء را از براى 

تحقق، مثل كوَن بر طهارت. يا شرط جواز مثل، مس كتابت قرآن. يا رافع كراهت مثل، اكل و شرب. يا هيچ يك از آنها نباشد 
متثال امر نذر است. و ممكن است درج اين مثل اين كه نذر كرده باشد وضوء گرفتن را، كه غايت وضوء در اين صورت ا



 ۲۷ 

شود از براى نماز واجب، چه  قسم در آن چه شرط تحقق آن است. اما غايات وضوء واجب، پس بدان كه وضوء واجب مى
ى سهو بنا بر احوط. و  ادا باشد چه قضاء. قضاء از خود شخص باشد يا از غير. و از براى اجزاء فراموش شده آن، بلكه سجده

ى مندوب باشند.  است نيز از براى طواف واجب و آن طوافى است كه جزء حج يا عمره باشد و اگر چه حج و عمرهواجب 
بلى، طواف مستحبى يعنى آن كه جزء حج و عمره نيست، طهارت از براى آن واجب نيست اگر چه شرط صحت نماز آن 

نيز، از براى مس كتابت قرآن، اگر واجب شود به نذر شود نيز، به سبب نذر و عهد و يمين. و واجب است  است. و واجب مى
يا نحو آن يا آن كه در موضع نامناسبى افتاده باشد كه واجب باشد برداشتن آن و موقوف باشد بر مس خط آن. يا نجس شده 

كه به  لكن وجوب وضوء در اين دو صورت، بر تقديرى است كه تأخيرى  باشد و تطهير آن موقوف باشد بر مس خط آن، و
شود موجب هتك حرمت قرآن نباشد و الّا واجب است مبادرت به آن بدون وضوء. و ملحق  ى وضوء گرفتن واقع مى واسطه

ى او، نه اسماء پيغمبران و امامان عليهم السلام و اگر چه احوط است. و مخفى  است به قرآن، اسماء الهى و صفات خاصه
رده شد در صورتى است كه با وضوء نباشد چون طهارت شرط است پس نيست كه وجوب وضوء در جميع مواردى كه شم

اگر حاصل باشد حاجت به وضوء نيست. بلى! وضويى كه به نذر و نحو آن واجب شده باشد، تابع نذر است پس اگر نذر 
ب است و كرده، كوَن بر طهارت را واجب نيست مگر در وقتى كه محدث باشد و اگر نذر كرده وضوء تجديدى بگيرد، واج

 اگر چه با وضوء باشد.



 ۲۸ 

 �س ��زد�م
 ]1[مسأله

مراد به مس كتابت قرآن كه بدون وضوء حرام است اين كه بمالد جزئى از بدن را، چه ظاهر و چه باطن اگر چه به طرف 
 زبان باشد به خط قرآن حتى مثل دندان و ناخن و نحو آن. بلى حرمت ماليدن موى، معلوم نيست اگر چه احوط است.

 ]2[مسأله
فرقى نيست ما بين مس ابتداء او استدامت پس اگر دست شخص بر قرآن باشد كه محدث شود، واجب است كه فوراً بر دارد 

 و هم چنين اگر غفلتاً گذاشت به مجردى كه ملتفت شد كه محدث است بر دارد.
 ]3[مسأله

ز نيست از براى او كه به زبان يا با دست تر خط ى خط قرآن باشد از براى محدث حرام است. پس جاي مسى كه محو كننده
 قرآن را محو كند

 ]4[مسأله
در كتابت قرآن، فرقى نيست ما بين انواع خطوط حتى خطى كه مهجور باشد مثل خط كوفى و اقسام كتابت آن، قلمى و 

 ى راست يا معكوس، مثل مهر ثبت. چاپى و خط بريده با كاغذ و خط كنده
 ]5[مسأله

قالوا و «ر قرآن ما بين آيه و كلمه، بلكه يك حرف از آن و اگر چه نوشته شود و خوانده نشود مثل الف در آخر فرقى نيست د
شوند اگر نوشته شوند مثل واو دوم در داود، هر گاه به  شوند و نوشته نمى ، بلكه هم چنين است حروفى كه خوانده مى»آمنوا

اگر فيهى نوشته شود و الف در رحمن و لقمن اگر  »اناً◌ٰ فيه مه« ود در مثلش دو واو نوشته شود و يا اشباعى كه خوانده مى
 رحمان و لقمان با الف نوشته شود و هكذا.

 ]6[مسأله
فرقى نيست در كلمات قرآن، ما بين اين كه در قرآن باشد يا در كتاب، بلكه اگر كلمه از قرآن بريده شود بلكه نصف كلمه 

 ذى بماند حرام است از براى محدث مس آن.بلكه يك حرف از آن كه در كاغ
 ]7[مسأله

 در كلمات مشتركه ما بين قرآن و غير آن، مناط قصد كاتب است.
 ]8[مسأله

فرقى نيست در آن چيزى كه قرآن بر آن نوشته شده ما بين آن كه كاغذ باشد يا تخته يا زمين يا ديوار يا جامه يا بدن انسان. 
جايز نيست مس آن كند وقت وضوء گرفتن بلكه واجب است كه آن را اول محو كند، پس پس هر گاه بر دست خود نوشت، 

 وضوء بگيرد.
 ]9[مسأله



 ۲۹ 

گويند. بلى،  مداد بر كاغذ نوشت، ظاهراً مس آن منعى نداشته باشد به جهت آن كه آن را خط نمى هر گاه از قرآن به قلم بى
ر حرمت مس آن باشد مثل آن كه به آب پياز بنويسد كه اثر آن ظاهر شود، ظاه اگر بنويسد با چيزى كه اثرش بعد ظاهر مى

 شود مگر بعد از گرفتن روى آتش. نمى
 ]10[مسأله 

كه خط از زير آن نمايان است و هم چنين آينه،   حرام نيست بر محدث، مس شيشه يا كاغذ نازكى كه روى قرآن گذاشته شده
كاغذى، مركب نشر كند به طرف ديگر جواز مثل آن مشكل است خصوصاً اگر  كه قرآن در آن منطبع باشد. بلى، اگر از طرف

 به عكس نوشته باشد كه از طرف ديگر به قاعده خوانده شود.
 ]11[مسأله  

 در مس مسافت خاليه كه مثل حا يا عين مثلًا بر آن احاطه كرده است اشكال است احوط ترك است.
 ]12[مسأله 

آن را به انگشت خود بر زمين يا بر چيز ديگر، مثل نوشتن با شيره بر روى نان مثلًا، اشكال در جواز نوشتن محدث آيه از قر
شود بعد از مس. به عبارت اخرى، در حال مس به انگشت،  است و بعيد نيست عدم حرمت به جهت آن كه خط يافت مى

شتن به بدن محدث و اگر چه كاتب با گذرد و اما خط نو شود و انگشت از آن مى خطى موجود نيست بلكه به آن موجود مى
 وضوء باشد، ظاهر حرمت آن است خصوصاً هر گاه اثر آن خط باقى بماند.

 ]13[مسأله 
حرمت مس مختص به مكلفين است، پس منع كردن اطفال و ديوانگان از مس كلمات قرآن، واجب نيست مگر آن كه مستلزم 

نشود و هر گاه طفل مميز وضوء گرفت اشكالى در مس آن نيست هتك قرآن باشد. و احوط اين است كه سبب مس ايشان 
 بنا بر اقوى از اين كه وضوى او صحيح و رافع حدث است مثل ساير عباداتش.

 ]14[مسأله 
حرام نيست بر محدث مس غير خط از ورق قرآن حتى ما بين سطور و جلد و غلاف آن. بلى، كراهت دارد چنانچه آويزان 

 نيز بدون طهارت مكروه است. نمودن و حمل نمودن آن
 ]15[مسأله 

ى قرآن به هر زبانى كه باشد حكم قرآن ندارد، پس باكى نيست به مس آن از براى محدث. بلى! فرقى نيست در اسم  ترجمه  
 خداى تعالى به هر لغتى كه باشد.

 ]16[مسأله 
ب هتك است و اما چيز متنجس را پس جايز نيست چيز نجس را روى قرآن گذاشتن و اگر چه خشك باشد، زيرا كه موج

ظاهر آن است كه باكى ندارد اگر خشك باشد. پس جايز است براى شخصى كه با وضوء است مس قرآن با دست متنجس و 
 اگر چه بهتر ترك آن است.

 ]17[مسأله 
پس مانعى ندارد خصوص  اى از قرآن را بر نان نويسند جايز نيست كه محدث آن را بخورد و اما از براى متطهر، هر گاه آيه

 هر گاه به نيت شفاء يا تبرّك باشد.


